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  يک ھوادار: فرستنده

  ريچارد داوکينز: نويسنده

  فرزام. ا: برگردان

  

  پندار خدا

فصل اول
 

ًيك كافرعميقا ديندار
  

  .م؛ شگفتي از ساختار جھان، تا جايي كه توان كافي براي درك جھان بدھد، ما را كفايت مي كندمن نمي كوشم خدايي شخص وار را تصور كن 

  آلبرت اينشتين

   

ِاحترام سزاوار
  

ناگھان خود را غرق در آگاھي از ساقه ھا و ريشه ھاي . پسرك روي چمن ھا دمرو خوابيده است، گونه اش بر پشت دستانش است

   ھا باكتريدجھان اش بدل به جھان مورچه ھا و سوسك ھا مي شود، و حتي جھان ميليار. ريزجھانجنگلي در . درھم تنيده مي يابد
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ناگھان .  گرچه در آن ھنگام كودك چندان جزئيات را نمي داند–خاك، جانداران ساكت و ناپيدايي كه اقتصاد ريزجھان را مي گردانند 

 اين تجربه را در قالبي ديني تعبير مي   پسرك. پسرك يگانه مي شود ۀريزجنگل چمنزار آماس مي كند و با كيھان، و با ذھن ساد

 ۀاو به عنوان يك كشيش آنگليكن تعليم مي بيند و معلم ديني مدرس.  به كشيش شدن سوق مي دھد  تجربه اي كه عاقبت او را. كند

نتوانسته ادعا كند كه دين  و، ھرگز كسي به لطف روحانيان شايستۀ ليبرال مآبي مانند ا. ما مي شود، معلمي كه من شيفته اش بودم

   . *را به زور به ذھن من فروكرده اند

ّو دب اكبر ّدر زماني و مكاني ديگر، آن پسرك من بودم زير آسمان پر ستاره، خيره به منظومۀ جبار، گريان از موسيقي ناشنيدني . ُ

 معلم ديني ما را به سويي راند   اينكه چرا ھمان عواطف.ياسمن و گل ھاي شيپوري باغي در آفريقاۀ افلاك، سرمست از عطر شبان

در ميان دانشمندان و خردگرايان ھم رويكرد نيمه عرفاني به طبيعت و كيھان رايج . نيست ال ساده اي ؤو مرا به سويي ديگر، س

 مان، سطور پاياني كتاب ، دست كم در كودكي)و خود من( معلم ديني ما . اما اين ھيچ ربطي به باورھاي فراطبيعي ندارد. است

با پرندگان نغمه خوان در بيشه زاران، با "  ، "درھم تنيدهۀ اين تود"ِمشھور ۀ  داروين را نخوانده بوديم؛ اين قطعمنشاء انواع

ًمسلما داروين ھم تجاربي به سان ما داشته، اما به جاي ". حشرات گوناگون پرنده در ھوا، با كرم ھاي لولنده در زمين نمدار

   ":ھمگي حاصل قوانين عامل بر ما ھستند"دارويني اش را پيشه كرد كه ۀ وت كشيشي، رويكس

 قحطي  طبيعت،ۀ ًپس ايجاد گرامي ترين چيزھايي كه مي شناسيم، يعني ايجاد جانداران عالي، مستقيما محصول ستيز

دايت خود يك يا چند شكل حيات در ب. در اين نگرش به زندگاني، با قواي چندگانه اش، عظمتي ھست. و مرگ است

بي نھايت شكل، زيباترين و  اما با گردش زمين مطابق قانون ثابت گرانش، از شكل ھايي چنان ساده، . بيش نداشت

  . شگفت ترين جانداران تكامل يافته اند و مي يابند

   : مي نويسدآبي تيرهۀ نقطكارل ساگان در كتاب 

كيھان ! اين بھتر از چيزي است كه فكر مي كرديم: "نگرند و نتيجه بگيرندچرا به ندرت پيش مي آيد كه اديان به علم ب

؟ در عوض مي " تر از چيزي است كه رسولان مان گفته اند، عظيم تر ، ظريف تر، و شكوھمند تر است بسي بزرگ

ي و چه ھر ديني، چه قديم." خداي من يك خداي كوچك است و من مي خواھم ھمان جور بماند! نه، نه، نه: "گويند

جديد، كه عظمت كيھان را كه در پرتو علوم مدرن دريابد مي تواند چنان كرنشي نثار كيھان كند كه اديان سنتي به گرد 

  . پايش ھم نمي رسند
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كتاب . حيرتي كه دين در اعصار گذشته درانحصار خود گرفته بود. كتاب ھاي ساگان به سرحدات حيرت متعالي راه مي برندۀ ھم 

ًدر نتيجه غالبا مي شنوم كه مرا آدمي عميقا مذھبي مي خوانند. ھم چنين مقصودي دارندھاي خود من  يك دانشجوي آمريكايي . ً

البته علم پوزيتيو او با دين سازگار نيست، اما او "و استاد پاسخ داده . من پرسيده استۀ برايم نوشت كه نظر استادش را دربار

درستي براي توصيف ديدگاه ۀ واژ" مذھب"اما اين !" به نظر من او مذھبي است. يافتهطبيعت و كيھان استحاله ۀ علم او با نشئ

، ھمين نكته را به خوبي ھر كس )كه بيخداست(جايزه ي نوبل ۀ استيو واينبرگ، فيزيكدان برند. من است؟ اين طور فكر نمي كنم

   :چنين بيان مي كند  پايانيۀ رؤياھاي يك نظريديگري در كتاب اش 

.  بجويند، او را مي يابند ز مردم چنان ديدگاه وسيع و انعطاف پذيري در قبال خدا دارند كه ناگزير ھر جا خدا رابرخي ا

البته به ". خدا ھمان كيھان است"، يا "خدا سرشت پاك ماست"، يا "خدا غايت است"مي شنويم كه مي گويند 

، پس خدا را در يك "خدا انرژي است"واھيد بگوييد كه اگر مي خ. واژگان مي توان ھر معنايي دادۀ ھم مثل بقي" خدا"

   . تكه زغال سنگ ھم مي يابيد

ًخدا كاملا بي فايده نباشد، بايد آن را به طريقي استعمال كرد كه معمولا از اين ۀ ًمسلما حق با واينبرگ است كه اگر قرار است واژ ً

  . باشد" درخور پرستش"واژه مي فھمند، يعني خالقي فراطبيعي كه 

علت بسياري از سردرگمي ھاي اسف بار اين است كه مردم تشخيص نمي دھند كه آن ديدگاھي كه مي توان دين انشتيني خواند با 

، )البته او تنھا دانشمند بيخدايي نبود كه چنين مي كرد(اينكه انشتين گاھي به نام خدا اشاره مي كرد . دين فراطبيعي فرق دارد

ِيعه گرايان مشتاق سوءتفاھم شد تا چنان انديشمند برجسته اي را از سنخ خود بخوانندطبالموجب سوءتفاھم ماوراء پايان . ِ

". چرا كه آن گاه ذھن خدا را خواھيم شناخت"، اين است كه زمانۀ تاريخچكتاب استفان ھاوكينگ، ) ؟ۀ يا شايد موذيان(دراماتيك 

زيست . اي گمان كنند، البته به خطا، كه ھاوكينگ مذھبي استھمين عبارت باعث شد تا عده . بدساختي اين جمله شھره است

كليساھا، ۀ او شيفت. ، لحني مذھبي تر از انشتين و ھاوكينگ دارداعماق قدسي طبيعتشناس سلولي، اورسالا گوديناف در كتابش 

ا را به عنوان مھمات دين  آن نقل كرده اند تا آنھۀ و قطعه ھاي بسياري از كتابش را خارج از زمين. مساجد، و صومعه ھاست

  كتاب او نشان اما به دقت خواندن . مي خواند" ناتوراليست مذھبي"او تا آنجا پيش ميرود كه خود را يك . فراطبيعي به كار گيرند

  . قدر من يك بيخداي معتقد استه مي دھد كه در واقع او ھم ب

:  ھمان معناي امروزي اش را داشت ناتوراليست ھنوزدر قرن ھاي ھفدھم و ھجدھم، . واژه اي مبھم است" ناتوراليست"

داروين ھم در جواني مي . ناتوراليست ھا به اين معنا، از گيلبرت وايت به بعد، اغلب روحانيون بوده اند. دانشجوي عالم طبيعت
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ررسي سوسك ھا خواست كشيش شود تا بتواند از زندگي آسودۀ شھرستاني برخوردار شود و به تفريح مورد علاقه اش يعني ب

" سوپرناتوراليست"ًرا به معناي كاملا متفاوتي به كار مي برند، كه به معناي خلاف " ناتوراليست"اما فيلسوفان . بپردازد

يك بيخدا چنين شرح مي   اين واژه را براي  معنايجوليان باگيني در كتاب آشنايي مختصري با بيخدايي . است] فراطبيعت گرا[

، اما ذھن ھا، زيبايي، . فيزيكي است ن بر اين باوراند كه تنھا يك جور ماده وجود دارد كه ھمانا باشنده ھاياغلب بيخدايا: "دھد

  ." از اين ماده ناشي مي شوند–پديده ھايي كه به زندگي انسان غنا مي بخشند ۀ  وخلاصه ھم–عواطف، ارزش ھاي اخلاقي 

به اين معناي . يچيده ي باشنده ھاي فيزيكي درون مغز ناشي مي شوندانديشه ھا و عواطف انسان از ھمربطي ھاي به غايت پ 

 وجود ندارد ، ھيچ ھوش  ِمورد نظر فيلسوف طبيعت گرا، بيخدا كسي است كه باور دارد كه ھيچ چيز فراسوي جھان طبيعي فيزيكي

نمايد كه چيزي فراسوي جھان فيزيكي اگر چنين مي . ِخالق فراطبيعي اي در كار نيست كه در پس جھان فيزيكي طبيعي نھفته باشد

نھفته است، به اين خاطر است كه ھنوز فھم ما از جھان به كمال نرسيده، اما اميدواريم كه عاقبت به فھم كامل جھان نائل شويم، 

و ھنگامي كه به تشريح رنگين كمان ھستي نائل شويم، چيزي از شگفتي آن . فھمي كه سراسر معطوف به طبيعت خواھد بود

  . استه نمي شودك

ًھنگامي كه باورھاي اغلب دانشمندان بزرگ زمانه ي ما را كه مذھبي مي نمايند عميق تر بكاويم، عموما درمي يابيم كه مذھبي  

 كيھان شناس برجسته ي معاصر و رئيس انجمن  مارتين رييز،. ًاين مطلب مسلما در مورد انشتين و ھاوكينگ صادق است. نيستند

به كليسا مي " و فقط براي ابراز وفاداري به قبيله... يك انگليكن كافرم "ريتانيا، به من مي گفت كه او به عنوان پادشاھي علوم ب

در خلال يك سلسله گفتگوھاي تلويزيوني، با . او ھيچ گونه اعتقاد خداباورانه اي ندارد، اما ناتوراليسم شاعرانه را مي پذيرد. رود

  . شگفتي ھاي كيھان نزد اين دانشمندان ايجاد مي كند بحث مي كردم   حس شاعرانه اي را كه درباره ي  دوستم روبرت وينستون

ًمن سعي مي كردم او را كه يكي از بزرگان يھوديان بريتانيا و متخصص زنان و زايمان است متقاعد كنم كه يھوديت او دقيقا از 

او به پذيرش اين مطلب نزديك شد اما بر سر . طبيعي باور نداردًھمين قسم ناتوراليسم شاعرانه است و او واقعا به ھيچ چيز فرا

در مقابل ). اگر بخواھيم منصف باشيم، بايد يادآور شوم كه قرار بود او با من مصاحبه كند و نه برعكس( آخرين مانع درنگ كرد 

فراھم كرده و به او در شكل دھي اصرار من، اظھار كرد كه علاقه اش به يھوديت به اين خاطر است كه آئين يھودي نظام خوبي 

ًشايد چنين باشد؛ اما مسلما اين به ھيچ وجه به معناي درستي مدعاھاي فراطبيعي يھوديت . مطلوب زندگي او كمك كرده است

روشنفكران بيخداي فراواني ھستند كه با افتخار خود را يھودي مي نامند و، شايد به خاطر ابراز وفاداري به سنت ھاي . نيست

خواندن ديدگاه وحدت " دين"اما شايد اين رعايت به خاطر ميل شان به . مي يا خويشان مرده، مناسك يھودي را رعايت مي كنندقدي
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ممكن است اين دانشمندان اعتقادي . برجسته ترين نمونه ي اين ديدگاه را نزد آلبرت اينشتين مي توان يافت.  نيز باشد[1]وجودي

ِا به اصطلاح دن دنتبه فراطبيعت نداشته باشند، ام ِ   ]۴." [به باور باور دارند"، [2]َ

علم بدون دين عليل است، دين بدون علم كور "يكي از گفته ھاي انشتين كه بيش از ھمه با اشتياق نقل مي شود اين است كه 

   اما انشتين ھمچنين گفته است،." است

من به . غي كه به طور سيستماتيك تكرار شده استدرو. البته آنچه درباره ي اعتقادات ديني من گفته اند دروغ است

اگر .  اعتقاد ندارم و ھرگز منكر اين بي اعتقادي ام نمي شوم بلكه آن را آشكارا بيان مي كنم[3]خدايي شخص وار

باوري دارم كه مي توان آن را ديني خواند، ھمانا حس ستايش بي كران در برابر ساختار جھان است، تا بدانجا كه علم 

  . تواند آشكار كندمي 

اما . انشتين ضد و نقيض مي نمايند؟ آيا مي توان سخنان او را چنان دستچين كرد كه حامي ھر دو طرف دعوا باشد؟ نه آيا سخنان  

در ادامه ي بحث دربارۀ تمايز ميان دين فراطبيعي از يك سو و . ًكاملا با معناي متعارفي دين فرق دارد" دين"منظور انشتين از 

  . انشتيني از سوي ديگر، به خاطر داشته باشيد كه من تنھا خدايگان فراطبيعي را پندارآلود مي خوانمدين 

   .در اينجا چند نقل قول ديگر از انشتين مي آورم تا درك بھتري از دين انشتيني به دست دھم 

   .اين يك جور دين جديد است. ًمن يك كافر عميقا ديندار ھستم

آنچه كه من در طبيعت . قصود يا ھدفي، يا ھر چيزي كه بتوان انسانوار شمرد، قائل نبوده اممن ھرگز براي طبيعت م

مي يابم ساختار شكوھمندي است كه ما تنھا فھم بسيار ناقصي از آن داريم و بايد آدمي را سرشار از حس فروتني 

   . احساس اصيل ديني است كه ھيچ دخلي به عرفان ندارد  اين يك. سازد

  .ًن ايده ي وجود خدايي شخص وار كاملا غريب و حتي بدوي مي نمايدبه نظر م

اما برخي از دينداران . پس از مرگ انشتين متألھان فراواني به گونه اي قابل درك مدعي شده اند كه انشتين از سنخ خودشان است

من " مشھوري در شرح اين كه گفته بود  اينشتين مقاله١٩۴٠در سال . ًمعاصر خود انشتين نظر كاملا متفاوتي دربارۀ او داشتند

اين مقاله و نوشته ھاي مشابه او موجب سيلي از نامه ھاي دينداران سخت كيش شد، كه . نوشت" به خدايي شخص وار باور ندارم

ِقطعه ھاي ذيل برگرفته از كتاب مكس جمر.  گريز مي زدند برخي به اصالت يھودي انشتين َ كه (است  انشتين و دينبا عنوان    [4]َ
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جاي تأسف است كه : " اسقف كاتوليك كانزاس سيتي گفت). مرجع اصلي من در نقل سخنان خود انشتين درباره ي دين نيز ھست

ديگر روحانيون كاتوليك مدعي شدند ." مي بينيم مردي از نژاد عھد عتيق و آموزه ھاي آن، سنت بزرگ آن نژاد را منكر مي شود

. ًاو كاملا برخطاست. انشتين نمي داند درباره ي چه سخن مي گويد... خص وار وجود ندارد ھيچ خدايي جز يك خداي ش: "كه

." برخي گمان مي كنند كه چون جايگاھي رفيع در يك حيطه ي تخصص يافته اند شايستگي اظھار نظر در مورد ھمه چيز را دارند

. جاي چون و چرا ندارد لبي است كه انگار جاي  بود، مطتخصصاين كه دين يك حيطه ي خاص است كه مي توان در آن مدعي 

ھر دوي اين عاليجنابان مي گويند كه . ّي ھستند كه بر شكل و رنگ بال فرشتگان تفقه دارند"فرشته شناسان"انگار كه روحانيون 

دانست كه چه اما برعكس، انشتين به خوبي مي . چون انشتين دانش ديني ندارد، درباره ي سرشت خدا دچار سوءتفاھم شده است

  . چيزي را منكر مي شود

 

  

    :يك وكيل كاتوليك آمريكايي كه براي اتحاد جھاني كليساھا كار مي كرد، به انشتين نوشت

در ده . كه در آن ايده ي خداي شخص وار را به سخره مي گيريد... ًما عميقا متأسفيم كه شما چنين اظھاراتي مي فرماييد

رات شما در متقاعد كردن مردم به اين كه ھيتلر حق داشت كه يھوديان را از آلمان بيرون سال اخير ھيچ چيز به قدر اظھا

من با وجود پذيرش حق آزادي بيان شما، ھمچنان مي گويم كه اظھارات شما يكي از بزرگ ترين . راند مؤثر نبوده است

   . منشآت اختلاف در آمريكاست

بزرگ ترين دانشمندان است، اما نظرات ديني اش در تعارض تام با يھوديت قرار انشتين بي شبھه از : " يك خاخام نيويوركي گفت

   ."دارند

   ؟"و"؟ چرا نمي گويند "اما"؟ "اما"

 كه چنان ضعف ذھن مذھبي را عيان مي كند كه به دو  نامه اي. رئيس يك اجتماع تاريخي در نيوجرزي نامه اي به انشتين نوشت

   :بار خواندن مي ارزد
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اينكه خداوند : ين، ما براي آموزه ھايتان احترام قائليم؛ اما به نظر مي رسد شما چيزي را نياموخته ايددكتر انشت

روحي است كه نه از خلال تلسكوپ يا ميكروسكوپ آشكار مي شود، و نه در انديشه يا عواطف آدمي جاي دارد كه 

ھر انسان . تني بر ايمان است، نه شناختچنان كه ھمگان مي دانند، دين مب. بتوان آن را با تشريح مغز يافت

اما به دو دليل ھرگز . ايمان خود من بارھا متلاطم گشته است. انديشمندي شايد زماني دربارۀ دين دچار شك شده باشد

ھراسيده ام كه ممكن است با اظھارات شك آلود زندگاني و اميد برخي ) ١: (از خبط روحاني ام با كسي سخن نگفته ام

درون ھركسي كه بخواھد ايمان " چون با آن نويسنده موافق ام كه مي گويد ) ٢(م را مخدوش سازم؛ از ھمگنان

دكتر انشتين، اميدوارم كه در مورد سخنان شما سوءتعبير شده باشد ."... ديگران را زايل كند رگه اي از خباثت ھست

   .باھات به شما مشعوف شوند تا كثيري از آمريكاييان از م و شاھد سخنان لطيف تري از شما باشيم

    .ُھر جمله اش چكيده ي بزدلي فكري و اخلاقي است! عجب نامه ي فاشگوي ويرانگري

   :يك نمونه ي كمتر ذليلانه و بيشتر تكان دھنده، نامه اي بود كه بنيان گزار انجمني مذھبي در اوكلاھاما نگاشت

ما ايمان خود به خدا و فرزندش عيسي "ما را خواھد داد، پروفسور انشتين، به اعتقاد من مسيحيان آمريكايي پاسخ ش

 را رھا نخواھيم كرد، اما شما را دعوت مي كنيم كه اگر به خداي مردمان اين سرزمين معتقد نيستيد، به ھمان  مسيح

شما سر ّمن به سھم خود ھرچه در توان داشته ام براي تبرك اسرائيل كوشيده ام، و بعد ." جايي كه آمده ايد برگرديد

مي رسيد و با يك جمله كه از دھان كفرگويتان صادر مي كنيد، ھمه ي رشته ھاي مسيحيان عاشق اسرائيل را كه در 

پروفسور انشتين، ھر مسيحي آمريكايي بي درنگ پاسخ شما را خواھد . محو سامي ستيزي مي كوشند پنبه مي كنيد

برداريد و به ھمان آلماني برگرديد كه از آن آمده ايد، يا يا نظريه ي مغلوط و ديوانه وار تكامل خود را " داد، 

   ."ازشكستن ايمان مردماني كه شما را پس از فرار از سرزمين مادري تان خوشامد گفتند دست برداريد

 اينكه او را ّاو به كرات از. در آن محق بودند اين بود كه انشتين از سنخ آنان نبود] تئيست[نكته اي كه ھمه ي اين ناقدان خداباور 

 بود؟ يا اينكه او مانند اسپينوزا، [5] پس آيا مي توان گفت انشتين ھم مانند ولتر و ديدرو يك دئيست  .خداباور بشمارند برآشفته شد

خدايي كه خود . من به خداي اسپينوزا باور دارم" بود؟ چون مي گفت ] َپنتئيست[كه فلسفه اش را تحسين مي كرد، وحدت وجودي 

   "م ھارمونيك ھر آنچه ھست آشكار مي كند، نه خدايي كه دلمشغول تقدير و اعمال آدميان استرا در نظ

به ھوشي فراطبيعي اعتقاد دارند كه علاوه بر آفرينش جھان در ] تئيست ھا[خداباوران . معاني واژگان را به خاطر داشته باشيم

در بسياري از نظام ھاي .  اش و دخيل در سرنوشت آنھا باشدوحله ي نخست، ھنوز ھمين دور و بر است تا ناظر اعمال مخلوقات
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او دعاھا را اجابت مي كند؛ گناھان را مي بخشايد يا سزا مي دھد؛ با انجام . ًخداباور، پروردگار كاملا در امور آدميان دخيل است

يا حتي در (بدان ھا دست مي يازيد ِمعجزه در امور جھان دست مي برد؛ ملاحظه ي اعمال نيك و بد را دارد، و مي داند شما كي 

 ھا ھم به وجود يك ھوش فراطبيعي باور دارند، اما خداي مورد نظرشان فقط ھوشي است [6]دِئيست). مورد انجام شان مي انديشد

به ھمين سبب خداي دئيست ھا ھرگز در امور جاري جان مداخله نمي كند و . كه نخست قوانين حاكم بر كيھان را وضع كرده است

ًاصلا به خداي فراطبيعي اعتقاد ندارد، اما واژه ي    [7]]پنتئيست[خداانگار-ھمه. ًمسلما ھيچ علاقه ي خاصي به امور بشري ندارد

فرق دئيست با تئيست اين . ِفراطبيعي طبيعت، يا كيھان، يا قانونمندي حاكم بر امور جھان به كار مي برد-خدا را ھمچون مترادف نا

دعاھا را اجابت نمي كند، علاقه اي به معاصي و اعترافات ندارد، نمي خواند و نمي انديشد و با معجزات است كه خداي دئيستي 

فرق دئيست با پنتئيست اين است كه خداي دئيست ھا نوعي ھوش كيھاني است، و . بالھوسانه در كار جھان مداخله نمي كند

 است؛ دئيسم،   آتئيسم جلازده  پنتئيسم،. راي قوانين يا جھان نيست استعاري يا شاعرانه اي بمترادفبرخلاف خداي پنتئيست ھا، 

   . تئيسم رنگ و رو رفته است

آيا خدا در "يا " او تاس نمي ريزد"يا " خدا ظريف است اما بدانديش نيست"به قوت مي توان گفت كه جملات قصار انشتين مانند 

را " خدا تاس نمي ريزد"بايد . ً نه دئيستي، و مسلما نه تئيستيپنتئيستي ھستند،" آفرينش جھان گزينه ھاي ديگري ھم داشت؟

آيا خدا در آفرينش جھان گزينه ھاي ديگري ھم ""معناي ." كتره اي بودن در ذات ھمه ي امور نيست"چنين تعبير كرد كه 

استعاري و شاعرانه ي را به معناي " خدا"انشتين " آيا جھان مي توانست به گونه ي ديگري آغاز شود؟"اين است كه " داشت؟

پل .  ديگري كه به زبان استعاري ديني مي لغزند ھاوكينگ ھم ھمين طور، و ھكذا اغلب فيزيكدان ھاي. محض به كار مي برد

 كتابي كه به پاسداشت آن جايزه ي – ميان پنتئيسم انشتيني و نوعي دئيسم مبھم در نوسان است ذھن خدا، در كتاب [8]داويز

ًاين جايزه مبلغ ھنگفتي است كه ھرساله بنياد تمپلتون مي دھد، و معمولا به دانشمنداني اھدا مي شود كه (ت كرد تمپلتون را درياف

   ). حاضر اند حرفھاي دلپسندي درباره ي دين بزنند

ربه پذير درك اينكه چيزي فراسوي ھمه ي چيزھاي تج: " اجازه دھيد دين انشتيني را در يك نقل قول ديگر از خود او خلاصه كنم

 بر ما ظاھر مي شود،   ھست كه ذھن ما نمي تواند دريابد و زيبايي و ظرافت اش تنھا به طور غيرمستقيم و به سان تأملي ضعيف

به معناي " نمي تواند دريابد"به اين معنا من ھم ديندار ھستم، با اين تبصره كه ." به اين معنا من ديندارھستم. ھمانا دينداري است

اين عنوان به طرز . اما من ترجيح مي دھم خود را ديندار نخوانم تا موجب سوءتفاھم نشوم". تا ابد درنيافتني است"اين نيست كه 

كارل ساگان اين نكته را به . دارد" فراطبيعت"اشاره به " دين"مخربي سوءتفاھم برانگيز است چرا كه در نظر قاطبه ي مردم 
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ًاين باشد كه يك دسته قوانين فيزيكي حاكم بر جھان است، پس مسلما خدايي وجود " خدا"اگر معناي : "... خوبي بيان مي كند

   ."دعا كردن به درگاه قانون گرانش چندان كار معقولي نيست... اما چنين خدايي از نظر عاطفي راضي كننده نيست . دارد

او در دھه . ه ي اخير ساگان را پيشگويي كرده بودشين، استاد دانشگاه كاتوليك آمريكا، نكت. جالب اينكه عاليجناب دكتر فولتون جي

 در بخشي از حمله ي تند و تيز اش به انشتين به خاطر انكار خداي شخص وار، به نحوي طعنه آميز مي پرسد كه آيا كسي ۴٠ي 

 و نه به خود، ًحاضر است زندگي خود را وقف كھكشان راه شيري كند؟ ظاھرا او مي انديشيده كه ايرادي به انشتين گرفته است،

 البته ھيچ چيز خنده آوري در [9]. اضافه دارد’s‘يك : تنھا يك عيب دارد] cosmic religion[اين دين كيھاني : " چون مي افزايد

با اين حال من آرزو دارم كه فيزيكدان ھا از كاربرد واژه ي خدا به اين معناي خاص استعاري پرھيز . در باورھاي انشتيني نيست

ِي استعاري يا وحدت وجودي فيزيكدانان با خداي مداخله جو، معجزه پرداز، فكرخوان، سزا دھنده ي گناھان، اجابت كننده خدا. كنند

خلط عمدي اين دو . ّي دعايي كه مقصود انجيل، كشيشان و ملاھا و خاخام ھا و زبان متعارفي است از زمين تا آسمان فرق دارد

  . روشنفكري استمفھوم، به نظر من، مصداق بارز خيانت

  

 ما در كلاس او اين بود كه او را وا مي داشتيم تا از بحث متون مقدس منحرف شود و برايمان داستان ھاي رزم ھاي  تفريح.  *

 تا ھنوز در  او خدمت نظام خود را در نيروي ھوائي سلطنتي گذرانده بود، و ھمين باعث شده. عريف كندھوايي جنگنده ھا را ت

به خصوص كه بعدھا با اين شعر جان بنجامن آشنا شدم كه ). دست كم در قياس با رقبايش(كليساي انگلستان جذبه اي بيابم 

 :سروده
  كشيش ما خلبان پيري است،

  بريده اند،حالا بال ھايش را از ته 
  اما ھنوز چوب پرچم حياط خانه اش

  انگشتي است به فراسو
   

[1] . patheistic 
[2] .Daniel Dennett   م.فيلسوف معاصر آمريكايي كه آثار مھمي در فلسفه ي ذھن دارد 

[3] .personal God 
[4] . Max Jammer 

  
[6] . deist 

[7] . pantheist 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

[8] . Paul Davies 
 م). كيھاني (cosmic  است و نه) خنده آور (comic    ن طعنه آن است كه اين دينمقصود اي.  [9]

   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  
 ِاحترام ناسزاوار

به ھمين . ن انديشي كه در بخش پيش نام بردم ربطي نداردعنوان كتاب من، پندار خدا، به خداي انشتين و ديگر دانشمندان روش

در .  ديدگاه انشتيني ظرفيت اثبات شده اي براي گيج كردن دارد  :سبب لازم بود كه دين انشتيني را از دامنه ي بحث بيرون بگذارم

، معروف ترين شان يھوه، خداي ادامه ي اين كتاب من تنھا دربارۀ خدايگان فراطبيعي سخن مي گويم كه نزد خوانندگان اين كتاب

اما پيش از پايان اين فصل مقدماتي لازم است به مطلب ديگري بپردازم .  به زودي سر وقت اين جناب خواھم آمد .عھدعتيق است

ممكن است خوانندگان مذھبي از برخي سخنانم . اين بار سخن از آداب معاشرت است. كه اگر ناگفته بماند كل كتاب را مي آشوبد

 احترام كافي به اعتقادات خودشان بيابن رده شوند، و اين متن را فاقد آز

اگر اين احساس آزردگي آنان را از ادامه ي خواندن منصرف كند ). اگر درمورد اعتقادات ديگران چنين حساسيتي به خرج ندھند ( 

  .مايه ي شرمندگي است، پس در اينجا مي خواھم از ھمين ابتدا موضوع را روشن كنم

 آن را مي پذيرند اين است كه ايمان ديني به – از جمله بي دينان –ًيك فرض ھمه جاگستر ، كه تقريبا ھمگان در جامعه ي ما  

 از سنخي متفاوت با آن  ِخصوص مستعد آزرده شدن است و بايد آن را توسط يك ديوار بس ضخيم احترام صيانت كرد، احترامي

 اين نكته را اندكي پيش از مرگ اش در يك [1]داگلاس آدامز. ديگران انتظار مي روداحترام عادي كه از ھر آدمي در قبال 

  : ، كه من ھرگز از تكرار كلام اش خسته نمي شوم]۵[سخنراني في البداھه در كمبريج به چنان شيوايي بيان كرده 

 بودن محرم و مقدس معناي و .  شوند مي ناميده آن مانند يا محرمات يا مقدسات، كه دارد خود بطن در خاصي ھاي ايده دين" 

. نبايد كه چون نبايد؟ چرا .كنيد چنين مبادا .بزنيد ھا انگاره يا ھا ايده اين مورد در بد حرف كلمه يك نبايد شما' كه است اين شان

 اگر كسي فكر مي كند .برنجد كسي كه آن بي كنيد، انتقاد او به توانيد تا مي باشيد، آن مخالف شما كه دھد رأي حزبي به كسي اگر 

 بگويد كسي اگر ديني مي رسد، وقتي نوبت باورھاي اما  .كه ماليات بايد كم يا زياد شود شما آزاديد كه نظر او را به چالش بگيريد

  .'گذارم مي  احتراماعتقادتان به ' گوييد بايدً صرفا شما ،'كنم روشن چراغي ھا يكشنبه نبايد من' شرعي لحاظ به
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 حمايت از حزب كارگر يا محافظه كار، جمھوريخواه يا دموكرات، اين يا آن مدل اقتصادي،   طور باشد كهچرا بايد اين

، چون ...مك اينتاش به جاي ويندوز مجاز باشد، اما داشتن عقايدي در مورد آغاز جھان، درباره ي خلقت جھان، نه 

ني را به چالش نگيريم اما خيلي جالب است كه وقتي ما عادت كرده ايم كه ايده ھاي دي... اين چيزھا مقدسات ھستند؟ 

 از كوره در مي روند چون شما  ]نقد دين[ھمه در اين مورد ! چنين مي كند چه بلوايي به پا مي شود] داوكينز[ريچارد

آزاد  موضوع بنگريد مي بينيد كه امتناع از بحث   اما وقتي كه عاقلانه به  .مجاز به صحبت درباره ي اين امور نيستيد

درباره ي موضوعات ديني ھيچ دليلي ندارد جز اينكه ما يك جورھايي بين خودمان توافق كرده ايم كه نبايد باب بحث 

  . از دين را گشود

تاكنون آسان ترين راه  : ًدر قبال دين را كه واقعا اھميت دارد ملاحظه كنيد] بريتانيا[از احترام پرنخوت جامعه مان  يك مثال بارز 

ممكن است به رغم اينكه شما يك فيلسوف اخلاق عالي باشيد كه .  خدمت، به ويژه در زمان جنگ، عذر شرعي بوده استفرار از

تز دكترايتان در باب شر بودن جنگ جايزه برده باشد، اما باز نتوانيد مسئولان نظام وظيفه را قانع كنيد كه براي نرفتن به جبھه 

وييد كه يكي از والدين تان يا ھردو كويكر بوده اند كارتان مثل آب خوردن راه مي افتد، و مھم اما اگر بتوانيد بگ. عذر شرعي داريد

  . ، و حتي خود مذھب كويكريسم، خام و بي اطلاع باشيد[2]نيست كه چقدر در مورد نظريه ي صلح طلبي

 در ايرلند    . ھاي معارضه جو را مي يابيم از استعمال نام ھاي ديني براي فرقه در سويه ي ديگر طيف صلح طلبي، اكراه بزدلانه 

 مي [3]خوشايندگويي] به بريتانيا[' وفاداران'و ' ملي گرايان'شمالي كاتوليك ھا و پروتستان ھا خود را با به ترتيب با نام ھاي 

از صلح بين "ق از مي كنند، ھمان طور كه در پي اشغال آنگلوامريكايي عرا" اجتماعات"را قلب به " مذاھب "خود واژه ي . كنند

 جدالي كه آشكارا مذھبي است  . را تخفيف بخشند سخن مي گويند تا وخامت جنگ داخلي ميان مسلمانان شيعه و سني "اجتماعات

ھم در اين " قومي. "توصيف مي كند" پاكسازي قومي" مي خوانيم كه آن را ٢٠٠۶ِ مي ٢٠اما در سرتيتر روزنامه ي اينديپندنت 

در مورد يوگوسلاوي .  ما در عراق شاھديم پاكسازي مذھبي است آنچه. است" دين" خوشايندگويي به جاي بافت يك نحو ديگر

باشد چرا كه صرب ھاي ارتدكس، كروات ھاي " پاكسازي ديني"خوشايندگويي به جاي " پاكسازي قومي" نيز چه بسا  سابق

  ] ۶[كاتوليك و مسلمانان بوسنيايي درگير آن پاكسازي ھا بودند 

]. ٧[پيش تر تبعيض قائل شدن به نفع دين را در بحث ھاي عمومي درباره ي اخلاق رسانه اي و نزد دولت خاطرنشان كردم    

ھرجا بحثي درباره ي اخلاقيات جنسي يا مسائل مربوط به زادوولد در مي گيرد، مي توانيد شرط ببنديد كه رھبران مذھبي از گروه 

مقصودم اين . نفوذ عضويت مي يابند، يا در ميزگردھاي راديويي يا تلويزيوني حاضر مي شوندھاي ديني گوناگون در كميته ھاي با
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اما چرا بايد جامعه ي ما ھمواره به درگاه آنھا متوسل شود؟ . نيست كه بايد ورود اين سنخ را منع يا نظراتشان را سانسور كرد

  لاي متخصص در امور خانواده يا پزشكان دارند؟مگر آنھا مھارتي قابل قياس با، گيريم، فيلسوفان اخلاق يا وك

  دادگاه عالي ايالات متحده حكم٢٠٠۶ فوريه ي ٢١در . حال به نمونه ي ديگري از مزيت خاص قائل شدن براي دين اشاره كنيم

ھمگان ملزم داد كه يك قرقه ي مسيحي در نيومكزيكو بايد از شمول قانون ضد مصرف داروھاي توھم زا مستثنا شود، قانوني كه  

 معتقداند كه فقط با نوشيدن چاي ھواسكا، كه حاوي داروي توھم زاي غيرقانوني دي [4]مؤمن به اين كليسا ]. ٨. [به تبعيت از آنند

توجه كنيد كه آنھا فقط معتقداند كه اين دارو درك شان را افزايش مي . است، مي توانند به درك خدا نائل شوند   [5]متيل تريمپتامين

از سوي ديگر، شواھد بسياري ھست مبني بر اينكه كه شاھدانه موجب مي شود تا حالت . آنان ھيچ شاھدي ارائه نمي دھند. دھد

 رأي داد كه ھمه ي بيماراني ٢٠٠۵اما ھمان دادگاه عالي در سال .  و ناراحتي سرطاني ھاي تحت شيمي درماني تسكين يابد تھوع

حتي در اقليتي از ايالت ھا كه در آنھا (انه مي كنند مشمول تعقيب قضايي فدرال ھستند كه براي مقاصد درماني استعمال از شاھد

 اعضاي يك انجمن ھنري   تصور كنيد كه. دين، مثل ھميشه، خال برنده است). استفاده ي پزشكي از مشتقات شاھدانه قانوني است

داروھاي توھم زا  امپرسيونيستي يا سورآليستي بايد كه جھت افزايش درك نقاشي ھاي " معتقد اند"نزد دادگاه مدعي شوند كه 

قدرت دين اين . اما وقتي يك كليسا مدعي نيازي مشابه مي شود، مورد حمايت عالي ترين دادگاه مملكت واقع مي شود. مصرف كنند

  . چنين به سان يك طلسم ظاھر مي شود

   

َخواست مجله ي نيواستيتزمن مطلبي در حمايت از نويسنده ھفده سال پيش، من از سي وشش نويسنده و ھنرمندي بودم كه به در

من كه از ابراز . آن زمان سلمان رشدي به خاطر نوشتن كتابي گرفتار فتواي قتل شده بود. ي برجسته، سلمان رشدي نگاشتند

بودم، تمثيل خشمگين " رنجش"و " آزردگي"ّرھبران مسيحي و حتي برخي سكولارھاي متنفذ با مسلمانان به خاطر " ھمدلي"

  :مشابه زير را پيش كشيدم

به اين . اگر قرار بود حاميان آپارتايد به نفع خود سخنوري كنند مي توانستند مدعي شوند كه تداخل نژادي خلاف دين شان است   

 اين تمثيل و فايده ندارد بگوييم كه. ترتيب بخش مھمي از مخالفان آپارتايد دم شان را روي كول شان گذاشته و كنار مي رفتند

ّاس و اساس ايمان ديني، و قوت و جلال آن، ھمه از اين ناشي شده كه متكي . مناسبي نيست چون آپارتايد ھيچ توجيه عقلاني ندارد ّ

 يك ديندار بخواھيد تا ايمان اش  اما ھمين كه از. ما غيرمذھبي ھا ناچاريم از پيشداوري ھايمان دفاع كنيم. بر توجيه عقلاني نيست

  . بيرون نھاده ايد" آزادي ديني"يتان توجيه كند پايتان را از گليم را برا
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 ١٠(لوس آنجلس تايمز : در قرن بيست و يكم من به ندرت واقعه اي ديده ام كه ربط اش به اين مطلب بيشتر از اين يكي باشد

شگاه ھايشان به خاطر وضع گزارش داد كه گروه ھاي مسيحي متعددي در دانشگاه ھاي سراسر آمريكا از دان) ٢٠٠۶آوريل 

يك نمونه ي معروف .  به دادگاه شكايت كرده اند مقررات ضدتبعيض، از جمله مقررات منع آزار يا سوءاستفاده از ھمجنس گرايان،

 در اوھايو رخ داد كه در آن جيمز نيكسون حكمي از دادگاه گرفت كه مطابق آن حق دارد تي شرتي بپوشد كه ٢٠٠۴ديگر، در سال 

] ١٠!" [بعضي چيزھا فقط سياه و سفيد اند. ھمجنسگرايي گناه است، اسلام دروغ است، سقط جنين قتل است"آن نوشته روي 

اگر . مسئولان مدرسه به او گفته بودند كه حق پوشيدن چنين تي شرتي ندارد و والدين پسرك، مدرسه را به محكمه كشيده بودند

دي بيان مندرج در اصلاحيه ي اول قانون اساسي آمريكا طرح مي كردند مي توانستند اين والدين شكايت شان را برپايه ي اصل آزا

در واقع نمي توانستند چنين كنند زيرا از اصل آزادي بيان استنباط مي شود كه اين : اما چنين نكردند. دعوي معقولي مطرح كنند

لذا، . رد، كافي است تا ديگر نفرت محسوب نشوداما صرف اثبات اينكه نفرت منشاء ديني دا. نيست" بيان نفرت"اصل شامل 

اتحاديه   به ياري  شكايت اين پرونده. وكلاي نيكسون ھا به جاي اصل آزادي بيان به حق آزادي دين در قانون اساسي استناد كردند

  . است" مذھبيپيشبرد جدال ھاي حقوقي در مورد آزادي "اتحاديه اي كه مشغله اش . ي حمايت حقوقي آريزونا به ثمر رسيد

ھدف عاليجناب ريك اسكاربرو، حامي جريان اين قبيل پرونده ھاي مسيحي اين است كه با استناد به دين براي تبعيض عليه  

او اين قبيل تبعيض ھا را كارزار حقوق مدني در قرن بيست و يكم نام نھادده . ھمجنس گرايان و ديگر گروه ھا توجيه حقوقي بيابد

در اين مورد ھم، اگر اين دسته ] ١١." [ خواھند به عنوان حق مسيحي بودن جايگاھي داشته باشندمسيحيان مي: " است

اما قضيه به ھمين جا ختم . بخواھند موضع شان را برپايه ي اصل آزادي بيان توجيه كنند، به سختي چنگي به دل كسي مي زند 

دعوايي عليه به اصطلاح تبعيض -ليه ھمجنس گرايان را ضدتبعيض قائل شدن ع اينان طرح دعواي حقوقي به منظور . نمي شود

اگر بكوشيد مرا از توھين به ھمجنسگرايان باز "با گفتن اينكه . ًو ظاھرا قانون ھم به اين رويه احترام مي گذارد! ديني جا مي زنند

آزادي ديني مرا خدشه دار ] ھين نكردنتو[اين "اما اگر بگوييد . به جايي نمي رسيد" داريد آزادي عقيده ي مرا زيرپا گذاشته ايد

  .  فكر كنيد، فرقي ميان اين دو استدلال مي يابيد؟ باز ھم ، دين خال برنده است وقتي خوب. كارتان پيش مي رود" مي كند

وريه اين قضيه در ف. اين فصل را با يك بررسي موردي به پايان مي رسانم كه گوياي احترام اغراق آميز جامعه نسبت به دين است

 ٢٠٠۵ سپتامبر   در.  اپيزود مسخره اي كه ميان كمدي محض و تراژدي محض در نوسان است– زبانه كشيد ٢٠٠۶ي سال 

ِپستن- ييلاندز روزنامه ي دانماركي در طي سه ماه بعد، گروه ھاي كوچكي از .  دوازده كاريكاتور از محمد پيامبر چاپ كرد[6]ُ

اين مسلمانان پيرو دو امامي بودند كه به عنوان . آتش بيار اين معركه در جھان اسلام شدندمسلمانان دانمارك با احتياط و تدبير 

 از دانمارك به مصر سفر  پرونده اي  به ھمراه ٢٠٠۵اين دو تبعيدي بدخواه در اواخر سال ]. ١٢[پناھنده به دانمارك آمده بودند 
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اين پرونده حاوي اكاذيبي در مورد به . ه ويژه در اندونزي، پخش شدپرونده اي كه بعد تكثير و در سراسر جھان اسلام، ب. كردند

دو امام . ُپستن يك روزنامه ي دولتي است-اصطلاح بدرفتاري با مسلمانان دانمارك و اين دروغ تحريك كننده بود كه ييلاندز

ًد اما مسلما ھيچ ربطي به دانمارك دانماركي علاوه بر دوازده كاريكاتور كذايي، سه تصوير ديگر را ھم كه منبع شان مشكوك بو

 يا ، –ًبرخلاف دوازده كاريكاتور اصلي، اين سه كاريكاتور افزوده حقيقتا توھين آميز بودند . نداشتند ضميمه ي پرونده كرده بودند

ًز بود، اصلا ًيكي از اين سه تصوير كه خصوصا توھين آمي.  ھتاكانه مي شدند  اگر تصوير محمد بودند، به قول ھوچيگران متعصب،

بعدھا معلوم شد كه اين . َكاريكاتور نبود بلكه يك عكس فكس شده از مردي ريشو بود كه نقابي به شكل پوزه ي خوك زده بود

تصوير كار عكاس خبرگزاري آسوشيتت پرس از يك مرد فرانسوي است كه به ديدن يك مسابقه ي خوك ھا در يك بازار مكاره ي 

اما فعالان مسلمان، در . عكس نه ھيچ ربطي به محمد پيامبر داشت و نه دخلي به دانمارك]. ١٣ [قصبه اي در فرانسه مي رود

  . و نتيجه غيرقابل پيش بيني نبود... ّراھپيمايي تحريك آميزشان در قاھره، ھر سه ي اين ارتباط ھا را مسلم انگاشتند 

تظاھر . به دقت دست چين شده به كلاھك انفجاري اش رسيد" توھين"و " ھتاكي"پنج ماه پس از چاپ نخست اين كاريكاتورھا،  

و درخواست ھاي ) معلوم نيست اين پرچم را از كجا گير آورده بودند؟(كنندگان در پاكستان و ھندوستان پرچم دانمارك را آتش زدند 

ك كه نه كاريكاتورھا را عذرخواھي براي چه؟ دولت دانمار. ( دولت دانمارك از ھمه جا سر برآورد ھيستريك براي عذرخواھي

تنھا گناه دانماركي ھا اين بود كه در كشورشان آزادي مطبوعات ھست، چيزي كه نزد مردم . كشيده بود و نه چاپ كرده بود

 اين  روزنامه ھايي در نروژ، آلمان، فرانسه و حتي ايالات متحده.) بسياري ازكشورھاي اسلامي به سختي قابل فھم است

، ) اما مطبوعات بريتانيا به نحوي انگشت نما چنين نكردند(ُپستن چاپ كردند - عنوان اعلام ھمبستگي با ييلاندزكاريكاتورھا را به

   سفارت خانه ھا و كنسول گري ھاي دانمارك درب و داغان شدند، كالاھاي دانماركي تحريم شدند،. كه اين ھم به آتش فتنه افزود

ً، تھديد فيزيكي شدند؛ كليساھاي مسيحي پاكستان كه اصلا ھيچ ارتباطي با ھيچ شھروندان دانماركي، و به طور كلي غربيان

ُدر طي حمله ي شورشيان ليبيايي و آتش زدن كنسولگري ايتاليا در بنغازي نه . دانماركي يا اروپايي نداشتند، به آتش كشيده شدند

  ]. ١۴[ ضوضاء است  ر از ھمه دوست دارند نوشت، آنچه اين مردمان بيش[7]ھمان طور كه جرمين گرير. نفر كشته شدند

 ظاھرا نمي دانسته كه آنھا دوازده –تعيين كرد " كاريكاتورست دانماركي"يك امام پاكستاني جايزه اي يك ميليون دلاري براي سر 

ر ھرگز در كاريكاتوريست مختلف بودند نه يكي، و به احتمال قريب به يقين نمي دانسته كه سه تا از توھين آميزترين تصاوي

در نيجريه، مسلمانان معترض به ). و در ضمن، اين يك ميليون پول قرار است از كجا تأمين شود؟( دانمارك نشان داده نشده اند 

نيجريه اي ھاي سياه (كاريكاتورھاي دانماركي چندين كليساي مسيحيان را آتش زدند، و در خيابان ھا با قمه به جان مسيحيان 

در بريتانيا عكس . گذاشتند، آن تيوپ را پر از نفت كردند و آتش زدند   مسيحي را داخل يك يك تيوپ لاستيكي  يك .افتادند) پوست
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مسخره "، "كساني كه را كه به اسلام توھين مي كنند سلاخي كنيد" تظاھركنندگاني برداشته شد كه بر پلاكاردھايشان نوشته بودند 

سر "ًو، ظاھرا بدون گوشه و كنايه زني، " نابودي نزديك است: انش را مي پردازداروپا تاو"، "كنندگان اسلام را قصابي كنيد

  ."كساني كه مي گويند اسلام دين خشني است قطع بايد گردد

ممكن . ِمسلمان، سر اقبال سكراني، انجام داد" ميانه رو"َدر پس اين وقايع، اندرو مولر روزنامه نگار مصاحبه ھايي با يك شيخ 

با استانداردھاي امروزي مسلمانان ميانه رو باشد، اما در مصاحبه با اندرو مولر ھنوز بر كلامي كه زمان صدور است اين جناب 

 موضعي كه در تقابل با رفتار –" شايد مجازات مرگ براي او زيادي سھل و ساده باشد: "فتواي قتل سلمان رشدي گفت پايبند بود

َتر ذكي بدوي، فضاحت بار جلوه مي كرد چرا كه دكتر بدوي به سلمان رشدي پيشنھاد داد رھبر سابق مسلمانان بريتانيا، زنده ياد دك َ

مولر ھم دلمشغول بود، . سكراني به مولر گفت كه چقدر دلمشغول كاريكاتورھاي دانماركي بوده است. كه در خانه ي او پناه بگيرد

 در يك روزنامه اي گمنام  ب در قبال چند طرح بي مزهمن نگران بودم كه واكنش مسخره و نامتناس: "اما به دليلي متفاوت

از سوي ديگر، سكراني روزنامه ھاي بريتانيايي ." ًاسلام و غرب اصولا آشتي ناپذير اند... دانماركي مي تواند مؤيد اين باشد كه 

تجديد چاپ "[  ابراز كرد كه را به خاطر چاپ نكردن كاريكاتورھا تحسين مي كرد، اما مولر نظر اغلب نشريات بريتانيايي ھا را

پنجره  بيش از آنكه ناشي از حساسيت نسبت به ناخشنودي مسلمين باشد، براي پرھيز از شكسته شدن ] نكردن كاريكاتورھا

  ."ھايشان بود

ّحرمت شخص رسول الله، صل الله علي و سلم، در عالم اسلام آن قدر عميق است كه حب او به كلا"سكراني توضيح مي دھد كه  م ّ

يك حكم اسلامي ھم . ّحب نبي جزء ايمان است. ّاين حب نبي ماوراي محبت به والدين شما، معشوقه ھا يا كودكان تان است. نمي آيد

 اين نگرش فرض را بر اين مي گذارد  چنان كه مولر متوجه شده،." ھست كه مطابق آن كشيدن تصوير پيامبر حرام است

 چيزي كه ھر مسلماني قبول دارد، ھمين طور مؤمنان به ھر دين –ارزش ھاي ديگر است ارزش ھاي اسلام برتر از ھمه ي  كه،

اگر مردم مي خواھند يك پيامبر قرن ھفتمي را بيش . ديگر، كه باور دارند كه مذھب شان تنھا راه نجات، درستي و روشنايي است

جز اينكه اگر . ..اين شريعت را جدي بگيرند ستند كه از خانواده شان دوست بدارند، به خودشان مربوط است، اما بقيه مجبور ني

اين شريعت را جدي نگيريد و احترامات فائقه را به جا نياوريد، مورد تھديد فيزيكي قرار مي گيريد، تھديد در ابعادي كه پس از 

 اين قدر خشونت چه دشوار بتوان پاسخي براي اين پرسش پيدا كرد كه. قرون وسطا ھيچ دين ديگري بدان مبادرت نكرده است

 اين –اگر اين دلقك ھا حق داشته باشند، كاريكاتوريست ھا در ھر صورت به جھنم مي روند "لزومي دارد، چنان كه، به قول مولر 

 در اين حين، اگر مي خواھيد از توھين و ھتاكي به خود مسلمانان شگفت زده شويد، گزارش ھاي عفو بين الملل  طور نيست؟

  ." و عربستان سعودي را بخوانيددرباره ي سوريه
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به خود تلقي " توھين"كاريكاتورھاي محمد را  مصرانه  بسياري متوجه اين نكته شده اند كه ميان واكنش ھيستريك مسلمانان كه 

در پاكستان، . كاريكاتورھاي كليشه اي ضديھودي كه به راحتي در رسانه ھاي عربي به چاپ مي رسند تعارضي ھست  مي كنند و 

رحمت خدا " زني را گرفته بود كه بر پلاكاردش نوشته بود   خلال يك تظاھرات عليه كاريكاتورھاي دانماركي، يك عكاس عكسدر

  ". بر ھيتلر

اما . در واكنش به اين پديده ي ديوانه وار، روزنامه ھاي محترم ليبرال خشونت را تقبيح كردند و درباب آزادي بيان موعظه كردند

مسلمان نيز " رنج"احساسات و " جريحه دار شدن"عميق و " توھين"خود را به خاطر " ھمدلي"و " راماحت"در ھمان حين 

مذكور ناشي از اعمال خشونت يا درد كشيدن واقعي ھيچ كس نبوده " رنج"و " جريحه"به خاطر داشته باشيد كه . ابراز داشتند

َ افروختن آتش فتنه به عمد علم نمي شد، در خارج از دانمارك چيزي نبوده جز لكه ھاي مركب بر روزنامه اي كه اگر براي: است َ

  .كسي اسمش را ھم نمي شنيد

ّاما دلنگران و مشوش از امتيازات نامتناسبي ھستم كه در . ًمن موافق رنجاندن يا آزردن ھيچ كس صرفا به قصد رنجاندن او نيستم

ايد به كاريكاتورھاي تمسخرآميز از چھره ھايشان عادت كنند، و ھمه ي سياستمداران ب. جوامع سكولار ما به مذھب اعطا مي شود

اما چه طرفه اي در دين ھست كه آن را سزاوار احترام استثنايي مي سازد؟ . ھيچ كس براي دفاع از آنھا دست به شورش نمي زند

ِمنكن. ال.به قول اچ عنا و تا آن حد كه به نظريه شان در مورد ما بايد به دين اطرافيان مان احترام بگذاريم، اما فقط بدان م: " [8]ِ

  ."زيبايي ھمسر و ھوشمندي كودكان شان احترام مي گذاريم

من از جا در نمي روم تا كسي را . در پرتو اين استنباط نامتوازن درباره ي احترام به دين است كه من اين كتاب را عذر مي نھم 

  . در حمل دين ملاحظه اي بيش از ملاحظه ي چيزھاي ديگر به خرج دھمبرنجانم، اما بنا ھم ندارم تا دستكش مخصوص بپوشم و

[1] . Douglas Adams 
[2] .pacifism 

[3] . euphemism  
[4] . Centro Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal 

[5] . dimethyltryptamine  
[6] . Jyllands-Posten 
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[7]  .Germaine Greerليسي، زاده ي استراليا، كه براي آزادي جنسي زنان تلاش كرده است و فمينيست انگ  نويسنده . 
[8]  .H.L. Mencken   ١٩٢٠ روزنامه نگار و طنزپرداز و منتقد جنجالي آمريكايي، كه نقش مھم در شكل دھي رمان دھه ي 

  م.آمريكا داشت

 
 


